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وقتی بهزاد کوچک بود
بهزاد صاحبــکار و برادر دوقلویــش، 5مهر1340 در بیمارســتان 
بنت‌الهدای مشــهد به‌دنیا آمدند. پدرش کارمند بانک صادرات و 
مادرش خانه‌دار بود. کودکی بهزاد در کوی دکتری مشهد گذشت. 
سپس به‌خاطر کار پدرش به تهران کوچ می‌کنند. او یک برادر بزرگ‌تر 
از خودش دارد که مقیم کاناداســت و خواهــری کوچک‌تر که دبیر 
مدرسه معلولان اســت. نوجوانی و جوانی بهزاد با روزهای انقلاب 
گره می‌خورد: »ســال57 شــلوغی‌ها، تعطیلی مدارس، انقلاب 
فرهنگی و بسته شدن دانشگاه‌ها را تجربه کردم. در جریان انقلاب 
از اولین افرادی بودم که به پادگان جمشــیدیه تهران حمله کردند. 
من با کلنگ، درِ زاغه مهمات را شکستم. همان شب با بقیه نیروهای 
مردمی به صداوســیما رفتیم و آنجا را تصرف کردیم. خاطرم هست 
20بهمن57 بود که ســاعت2 صبح با یک اسلحه به خانه برگشتم. 
مادرم تا آن ســاعت، جلوی پنجره منتظر برگشــتم بود. وقتی امام 
فرمان داد که مردم اســلحه‌ها را تحویل بدهند، جزو اولین افرادی 

بودم که اسلحه دستم را تحویل دادم.«
اســفند ســال57 بهزاد را برای ادامــه تحصیل به خارج از کشــور 
می‌فرســتند اما دلتنگی باعث می‌شود تنها شش ماه دوری از آب و 
خاک را تاب بیاورد: »حواسم اینجا بود. از 31شهریور درگیر انقلاب 

بودم. می‌‌خواستم ثمره این تلاش را ببینم.«

روزهای عجیب جبهه کردستان
بهزاد صاحبکار پس از بازگشت به کشور، عازم سربازی می‌شود. یک 
سال از مدت ســربازی را هم در جبهه کردستان سر می‌کند: »قرار 
بود 30سرباز جانشین سربازهای نقده شوند. روزی را که وارد نقده 
شدیم، هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم. آن روز ما با جنازه 30سربازی 
که بنا بود جایگزینشان بشویم، مواجه شدیم. آن‌طور که می‌گفتند، 
نامه انتقالی ســربازها آمده بود اما وقتی ماموریت اعلام می‌شود، 

باوجودی‌که مســئولیتی نداشــتند، اقدام می‌کننــد. آنجا هم به 
کمین دشــمن می‌خورند و همه‌شان کشته می‌شوند. وظیفه ما در 
نقده، درگیری با نیروهای کومله و دموکرات بود. درواقع با اشرار آن 
قسمت کشــور مقابله می‌کردیم. هم‌زمان با من، برادر دوقلویم هم 

در پیرانشهر خدمت می‌کرد.«
خاطره دیگــری کــه صاحبــکار از آن دوران یاد می‌کنــد، به ذوق 
نقاشی‌اش برمی‌گردد: »به هر ســختی‌ای بود، مرخصی گرفتم و 
آمدم مشهد. وسایل نقاشی‌ام را با خودم به سربازی برده بودم. آنجا 
تابلویی از امام‌‌خمینی کشیدم که هنوز آن را یادگاری نگه داشته‌ام.«

خانواده آرامم را مدیون مادرم هستم
سال68 مادر بهزاد، دختری را برای او درنظر می‌گیرد. او به خواست 
مادر ازدواج می‌کند: »وقتی ازدواج کردم، همسرم دانشجوی زبان 
انگلیســی بود. آن‌وقت‌ها پدرم تازه فوت کــرده بود و مادرم به‌دقت 
همســرم را انتخاب کــرد؛ چون اصالــت و نجابــت برایش اهمیت 
خاصی داشــت. ثمره ازدواجمان دو پســر اســت؛ یکی‌شان آرش 
اســت که مدیریت خدمات چاپ ســه‌بعدی را به‌عهده دارد و پســر 
دیگرم، کارشناسی‌ارشد برنامه‌نویسی رایانه دارد و در همان زمینه 
فعالیــت می‌کند. خانواده آرامی دارم و ایــن آرامش را مدیون دقت 

نظر مادرم هستم.«

علاقه به کار فنی و دندان‌سازی
 ســربازی دو برادر که تمام می‌شــود، هر دو وارد بازار کار می‌شوند. 
هر دو به کارهای فنی علاقه دارند و ابتدا به‌عنوان تکنسین لابراتوار 
دندان‌ســازی مشــغول کار می‌شــوند و در خــال کار، دوره‌های 
آکادمیک را در ایران و خارج از کشور می‌گذرانند. هم به هنر علاقه 
دارند و هم دلشان برای کارهای فنی، غنج می‌زند و دندان‌سازی هم 
هر دوی این‌ها را با هم دارد: »دندان‌سازی، کاری بود که هم ظرافت 
داشت و هم هنری بود و هم دوز فنی‌اش بالا بود. ازطرفی با آدم‌های 

گفتند  وقتی  از  فرامرزی-  محبوبه 
که  هست  شهرمان  در  صاحبکارنامی 
این  و  می‌سازد  را  آدم‌ها  کوچک  ماکت 
کار را آن‌قدر با مهارت انجام می‌دهد که 
است،  زده  به‌هم  خودش  برای  شهرتی 
پیگیر مصاحبه با او شدیم. هر بار رابطمان 
که ازقضا یکی از خبرنگاران حوزه خودمان 
گرفتن  و  ارتباط  برقراری  قول  است، 
مصاحبه را می‌داد و دوباره خودش از برهم 
خوردن قرار و مصاحبه ندادن صاحبکار 
شال‌وکلاه  یک‌بار  حتی  می‌کرد،  گلایه 
کردیم و قرارمان حتمی شد. با فیلم‌بردار و 
بروبچه‌های فضای مجازی، مسیر خیابان 
شهید فرامرزعباسی را پیش گرفتیم و 
هنوز به مقصد نرسیده بودیم که باز تماس 
گرفتند و قرار را برهم زدند اما سرانجام 
بهزاد صاحبکار زمانی را به ما اختصاص 
پرینترهای  خدمات  شرکت  به  داد. 
فرامرزعباسی  خیابان  در  سه‌بعدی‌اش 
یک  طبقه  دو  در  اینکه  تصور  رفتیم. 
ساختمان، کارهایی انجام می‌گیرد که در 
دنیا حرف اول را می‌زند، چند ساعت بعد 
برایمان به حقیقت پیوست. در این گزارش 
و  بزرگ‌ترین  صاحب  صاحبکار،  بهزاد  با 
مجهزترین لابراتوار دندان‌سازی کشور، 
که حالا به‌عنوان سازنده مجسمه آدم‌های 
معروف مطرح است، آشنا می‌شوید. از او 
سال گذشته به‌عنوان کارآفرین برتر کشور 
با به‌کارگیری بیش از 100کارمند در لابراتوار 
دندان‌پزشکی و چاپ سه‌بعدی تقدیر شد.
بهزاد صاحبکار، مرد جاافتاده و خوش‌رویی 
مدیر  حبیبی،  مهدی  به‌همراه  که  است 
نمایندگی شرکتش در استرالیا، و پسرش 
آرش برای گفت‌وگو با شهرآرا دور یک میز 
می‌نشیند. فضای اتاق، محلی است که 
می‌شود ساعت‌ها در آن دور زد و ریزه‌کاری 
مجسمه‌های مختلف را دید. از آن میان، 
مجسمه آرش با کت و شلوار سورمه‌ای که 
با خودش مو نمی‌زند، در تیررس نگاهمان 

قرار می‌گیرد.

در جریان 
انقلاب از اولین 
افرادی بودم 
که به پادگان 
جمشیدیه 
تهران حمله 
کردند

 چهره برتر کارآفرینی کشور
از دنیای مجسمه‌های سه‌بعدی می‌گوید

این آدم‌های کوچک


